
نزدیک  دهه  یک  به  دیگر 
درباره  صحبت  که  می شویم 
مهاجران  به ویژه  و  مهاجران 
افغانستانی از صفحات حوادث 
دور و به صفحات جامعه شناسی 
می شود.  نزدیک  فرهنگ  و 
این اولین گام است که بدون 
شک با تلاش و پیگیری و از 
خودگذشتگی اهالی فرهنگ و 

هنر افغانستان و همیاری و همدلی اهالی 
فرهنگ ایران برداشته شده است.

اما این همه داستان نیست، رابطه جامعه و 
حاکمیت با مهاجران از ابتدا تا امروز تغییر 
کرده است و اگرچه بهبود یافته اما همیشه 
در وضعیتی بوده است که نمی توانسته ایم 
آینده روشنی برای آن متصور باشیم، اگرچه 
که این وضعیت در همه شئون نمود داشته 
اما در این موضوع بیشتر ظهور و بروز یافته و 
باعث دلخوری های دوطرفه ای شده است. 
چندی پیش بود که کلیات لایحه اصلاح 
قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل 
از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی 
تصویب شد. قطعا اگر رسانه ها پیگیری 
کنند، باید با تأمل و نگاه جدی تری درباره 
مهاجران و هم با گوشه چشمی به تجربیات 
جهانی قوانینی تصویب شود که تکلیف این 
چند میلیون آدم روشن شود. ۳ میلیون نفر 
مهاجر در ایران داریم، آخرش چه خواهد 
شد؟ دولت مردان ما می خواهند با مهاجران 
یک  مثل  وضعیت  این  کنند؟  چه کار 
استخوان لای زخم تا امروز ادامه پیدا کرده 
است و ۲ طرف از جار و جنجال های این 
وضعیت آسیب دیده اند و قاعدتا مهاجران 
آسیب بیشتری دیده اند. عجیب است که 
این موضوع از دیروز تا امروز جدی گرفته 
نشده است. همه چیز در هاله ای از ابهام 
تنیده شده است و تا وقتی که این ابهام 
باقی بماند، باعث سوءتفاهم و دشمنی 
می شود، باعث می شود ما اگر چه هم زبانیم، 
بسیار دور بمانیم. جامعه میزبان از میهمان 
می ترسد و جامعه میهمان هم فکر می کند 
که میزبان به او اهمیت نمی دهد، تحقیرش 
می کند. خاطرات تلخ در نسل های مهاجر 
سینه به سینه نقل خواهد شد و بغضی که در 
فرزندان جامعه میهمان می ماند، خطرناک 
است و روزی جایی سر باز می کند و باعث 
افراط و تفریط می شود. شاید بهتر باشد 
برای روشن تر شدن موضوع مصادیقی 
را طرح کنیم تا از درون این مصادیق به 
ناهمگون بودن این نمودار بیشتر پی ببریم؛ 
ما (بخش های مختلف حاکمیت) از سویی 
دبیری جشنواره فجر را به محمدکاظم 
کاظمی می سپاریم و از سویی وقتی او 
قرار است کارت مهاجرتش را تمدید کند، 
باید در ردیف عنوان شغلی «چوپانی» را 
برگزیند، چون بیشتر شغل هایی که برای 
مهاجران در نظر گرفته شده است، از سطح 
پایینی برخوردار است. ما از سویی شاعران 
افغانستانی را در فلان جلسه مهم بر صدر 
می نشانیم و قدر می نهیم اما از سوی دیگر 
همان شاعر وقتی به کشورش از مرز زمینی 
بازمی گردد، فلان مأمور گمرک به او  توهین 
می کند و هر چه را نهادهای فرهنگی و 
رسانه ها رشته اند، آن مأمور پشت میزنشین 
یک تنه پنبه می کند. ما از سویی فلان نخبه 
فرهنگی افغانستان را به برنامه پرمخاطب 

تلویزیون دعوت می کنیم، اما 
با  از برخورد  فردایش فیلمی 
که  می شود  منتشر  مهاجران 

آبرویی برایمان نمی گذارد.
با  ما  رفتاری  فاجعه  عمق 
معلوم  بهتر  جایی  مهاجران 
تجربه سفر  که شما  می شود 
به افغانستان داشته باشید. در 
افغانستان،  شهرهای  بیشتر 
به ویژه میان اقوام هزاره، شما از راننده 
تاکسی تا مأمور انتظامی کسانی را خواهید 
یافت که روزگاری در ایران بوده اند. کافی 
است آن ها بفهمند شما ایرانی هستید، 
با ذوق برایتان از شهرهای ایران خواهند 
گفت و با شوق از محبت مردم، اما بدون 
شک به شما خواهند گفت: «دولت شما 
بسیار بر ما جور کرده است.» و بعد به قول 
آن وزیر محترم ما از پاسخ باز می مانیم. 
و مجبوریم با آن ها هم سخن شویم! بعد 
با خودمان بگوییم عجیب که ما سال ها 
میزبان بوده ایم اما با خطاهای استراتژیکی 
در این میزبانی همدلی را از میان برده ایم 
و دریغ و درد که بعد در دورترین کشورها 
دنبال متحد بوده ایم و نشده است! اما 
واقعا مهم ترین سؤالی که باید در آخرین 
سال  پایانی دهه ۹۰ به پاسخش برسیم 
این است که بالاخره تکلیف متولدان 
دهه ۶۰ افغانستانی در ایران چه خواهد 
شد؟ آن ها هم در ایران غریبه اند و هم در 
افغانستان. در افغانستان گاهی به کنایه 
آن ها را ایرانی صدا می زنند. خب واقعا 
هستند؟  کجایی  آن ها  می داند  کسی 
کودکی که مثلا در محله گلشهر مشهد 
در یک خانواده مهاجر متولد شده است 
و با تمام سختی ها امروز سی و چند ساله 
شده است، بیشتر افغانستانی است یا 
ایرانی؟ مهاجر بودن تا کی می تواند ادامه 
پیدا کند؟ آیا دولت ایران نمی توانست از 
این ظرفیت و استعدادها استفاده کند؟ 
بهترین راه برای این مشکلات رسیدن 
به یک استراتژی و قانون مشخص است. 
عزم سروسامان یافتن اگر نگوییم در همه 
حاکمیت، در بخش هایی از آن وجود 
تفاقاتی هم رخ  نگار گاهی ا دارد، اما ا
می دهد که باعث می شود این عزم در غبار 

جاروجنجال گم شود.
می دانم و می دانیم که سال هاست در 
و  می دانم  بوده ایم.  حساسی  موقعیت 
نیم که در سال های اول انقلاب و  می دا
روزگار تصمیم های انقلابی ورود مهاجران 
اگرچه حرکتی انسانی بوده، کسی برای 
آینده این مسئله برنامه ای نداشته است، 
ولی حالا زمانی است که عقلای قوم دور 
هم بنشینند و تکلیف این نمودار ناهمگون 

رفتاری را حل کنند.
شاید برای رسیدن به راه حل در این ماجرا 
باید مسیر طی شده میان اهالی فرهنگی 
ایران و افغانستان در این سال ها الگو قرار 
بگیرد؛ جایی که فرهنگ و زبان مشترک 
بالاتر از دعواهای سیاسی قرار گرفته 
است و می توان نمونه های موفق آن را در 
جلسات فرهنگی و هنری مشهد و زیست 
هنری هنرمندان افغانستانی در ایران -که 
خودشان هم به آن اذعان دارند- یافت و 
توجهی به هیاهو و سروصدای فیک  نیوزها 

نکرد.
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در مفهوم ایرانی بودن

                  عباس عبدی
رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران 
پس از گذشتن از موضوع به رسمیت شناختن 
تابعیت کودکانی که مادرشان ایرانی است، اکنون 
و با انتشار خبر تابعیت آقای نجیب مایل هروی، 
این مسئله ابعاد دیگری پیدا کرد. در حقیقت 
هر ۲مشکل، ریشه در یک ذهنیت و سیاست 
نارسا درباره تابعیت دارد. معنای رسمی تابعیت و 
ایرانی بودن نزد ما چیست؟ آن هم در حکومتی که 
حداقل مدعی است براساس شرع سیاست گذاری 
می کند و چنان در این راه گام برمی دارد که یک 
ایرانی زرتشتی را که مردم مسلمان به او رأی  
داده اند از حضور در شورای شهر منع می کند، ولی 
هنگامی که نوبت به اعطای تابعیت می رسد، فردی 
چون آقای نجیب مایل هروی نیز دچار مشکل 
می شود. ما چون شهروند ایران هستیم، چندان 
توجهی نداریم که اهمیت تابعیت به ویژه در ایران 
چیست؟پاسپورت داشتن، حق خريد ملك و 
خودرو براى ما امرى عادى محسوب مى شود، ولى 
براى كسى كه تابعيت ايرانى نداشته باشد، اين ها 
امكان پذير نيست و بدون اين حقوق نيز، زندگى 

عادى بسيار سخت و حتى نشدنى است. 
حتما توجه داريد كه مرزهاى امروزى و تشكيل 
تصميم  محصول  و  قراردادى  همه  كشورها 
قدرت هاى بزرگ است. از اين رو تابعيت به اين 
مفهوم، جايى در انديشه اسلامى ندارد؛ نه اينكه 
بنده با آن مخالف باشم، بلكه براساس انديشه 
دينى و فقهى،  مبنايى براى تمايز براساس تابعيت 
نداريم. اتفاقا رگه هايى از اين انديشه را در كتاب 
«كشف الاسرار» نوشته بنيان گذار جمهورى 
اسلامى به روشنى مى توان ديد. حال چگونه است 
كه پس از 40سال واندى همچنان سخت گيرى 
شديدى براى اعطاى تابعيت مى شود، تا آنجا كه 
شخصى چون مايل هروى نيز همچنان خارج 
از دايره تابعيت ايرانى با تمام محدوديت هاى 
آن تعريف مى شود؟ كسى كه از 50سال پيش 
در ايران ساكن است. جالب ترين نكته اين است 
كه ايران  را مركز تمدن ايرانى و زبان و فرهنگ 
فارسى مى دانيم، اما قادر نيستيم يا نمى  خواهيم كه 
مسئله تابعيت كسى را كه از خادمان اين فرهنگ 
و زبان است حل كنيم. اين اندازه تعارض و شكاف 
ميان داعيه ها و رفتارها در كمتر جامعه اى ديده 
مى شود. مسئله اعطاى تابعيت به ديگران بايد 
 ريشه اى حل شود. تعريف و محدودكردن تابعيت 
براساس معيارهاى خون يا خاك جواب گوى 
جامعه امروز نيست. مفهوم فرهنگى تابعيت مقدم 
بر مفهوم و معيار خون يا خاك است. اگر از اين 
منظر نگاه كنيم، خدمتى كه امثال او به فرهنگ و 
زبان اين كشور كرده اند، فراتر از خدمت بسيارى از 
ديگران است. اگر تعريف خود را از تابعيت و حقوق 
شهروندى گسترش و با شرايط امروز جهان و ايران 
تطبيق دهيم، در اين صورت ديگر با مشكلاتى از 
قبيل به رسميت شناختن تابعيت فرزندان زنان 
ايرانى يا خدمت گزاران فرهنگ و ادب فارسى چون 

مايل هروى مواجه نخواهيم بود...

گفت و گو با محمدکاظم کاظمی درباره وضعیت زندگی 
مهاجران در ایران  و حاشیه هایی که برای

 استاد نجیب مایل هروی ایجاد شده است   

یکی  پیش  روز  چند 
تاریخ  پژوهشگران  از 
شفاهی کشور تلویحا از 
مجسمه  پایین کشیدن 
سایر  معمولی  مردم  از  به تأسی  نادر 
کشورها گفت. حال باید دید این مردم معمولی 
در گذشته و امروز چه دیدی به نادرشاه داشته 
و دارند. مشهد زخم خورده از حمله محمود 
افغان و اشرف افغان، وقتی به عصر نادر می رسد، 
طعم صلح و رونق را می چشد.این رونق البته 
دوام چندانی ندارد و در سال های آخر سلطنت 
نادر به کلی از میان می رود و مردم را به شورش 
علیه مالیات زیاد می کشاند؛ شورشی که نادر 
را به خراسان می کشاند اما فرصت خواباندنش 
را نمی یابدوتوسط جمعی از سردارانش به قتل 
می رسد. با این تفاسیر بدیهی است که دو نگاه 
متضاد به نادر وجود داشته باشد؛ یکی برپاکننده 
صلح و رونق و دیگری ظالم و ستمگر. دو نگاهی 
که در برهه های تاریخی متفاوت همراهان و 
مخالفانی نیز یافته است. برای نمونه نگاه مردم 
سرزمین هایی که نادر به آن ها تاخته همواره به 
بخش ستمگری نادر معطوف است و او را چهره ای 
منفور معرفی می کنند. مصطفی روحی صفت، 
کنسول سابق ایران در هندوستان و معاون دفتر 
مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه 
می گوید: «مردم هندوستان نگاه مثبتی به 
نادرشاه ندارند، به این دلیل که نادرشاه دفعات 
متوالی نسبت به فتح دهلی نو اقدام کرد و در 

هر فتحی هزاران نفر از طرف مقابل کشته و 
مجروح می شدند. آن ها در قلعه سرخ نزدیک 
مسجد دهلی نو، هفته ای چند شب یک برنامه 
صوتی و تصویری دارند که در آنجا تاریخ هند را 
مرور می کنند و به موضوع نادرشاه که می رسند، 
این مطلب را می گویند که نادر گفته بوده است 
که تا شمشیر من به غلاف نرفته است باید هر 
موجود زنده ای که در این خیابان است از بین 
برود! بنابراین این موضوع یک واقعیت تاریخی 
است، هرچند ایرانی ها دیدگاه دیگری به نادرشاه 
بتدا باید  دارند.»  برای بررسی این موضوع ا
برگردیم به سال های پس از مرگ نادر که مشهد 
دوباره مرکزیت خود را از دست داد و آرامگاه او 
نیز چندان مورد احترام واقع نشد. ساخت آرامگاه 
به دستور خود نادرشاه در هنگام حیاتش صورت 
می گیرد؛ یک آرامگاه کوچک و احتمالا باشکوه 
در سال۱۱۴۵قمری ساخته می شود و زمین های 
اطرافش نیز به عنوان موقوفه به آن اختصاص 
می یابد، اما پس از پایان حکومت جانشینان 
نادر بر خراسان، ورثه او این زمین ها را به تدریج 
می فروشند و آرامگاه رو به ویرانی می نهد. بعد هم 
که نوبت به سلطنت آغامحمدخان قاجار می رسد، 
وقتی به مشهد می آید، آرامگاه را تخریب می کند.
مؤلف کتاب «مطلع شمس» درباره موقعیت 
مقبره نادرشاه در عصر ناصرالدین شاه نوشته 
است: «آن ها که قبل از خراب شدن این بنا را 
دیده اند، خیلی از استحکام و قشنگی آن تعریف 
می نمایند.» مؤلف «تاریخ مشهد»  هم جریان 
بازسازی آرامگاه نادر در اواخر دوره قاجار را چنین 
توصیف کرده است: «در سال۱۲۹۸شمسی که 

احمد قوام والی خراسان بود آرامگاه نادر وضع 
نامناسبی یافته بودو به محل نگهداری دواب 
شهری و درشکه و گاری تبدیل شده بود .»  از 
شواهد موجود برمی آید که نادر فقط چهره ای 
تاریخی برای مردم و حکام وقت کشور به شمار 
می رفته و کسی ارج چندانی به او نمی نهاده 
است. در اواخر دوره قاجار و عصر مشروطه اما 
عبدالحسین تیمورتاش (سردارمعظم) برای 
بازسازی آرامگاه تلاشی را آغاز می کند. او در 
سال۱۲۹۴خورشیدی طرح بازسازی آرامگاه را به 
مجلس می دهد. هنگام طرح این پیشنهاد، برخی 
نمایندگان می گویند که وضعیت بد مالی اجازه 
چنین خرج هایی نمی دهد، اما سلیمان میرزا 
اسکندری از طرح دفاع می کند و می گوید: 
«بهترین پولی که از بودجه ما خرج می شود، 
پولی است که از براى یادگار این شخص بزرگ 
خرج می شود که مملکت ما را در یک موقع خیلی 
خطرناکی خلاص کرده.» اکثریت نمایندگان 
رأی مثبت به این طرح می دهند. یک هفته بعد، 
در دهم مهر۱۲۹۴شمسی، این طرح در قالب 
قانونی شش ماده ای از تصویب می گذرد که مقرر 
می کند هزینه بازسازی آرامگاه نادرشاه از محل 
۲۰درصد از مالیات تردد چارپایان باری و سواری 
و وسایل نقلیه در مشهد تأمین شود و پس از 
پایان بازسازی هم ماهیانه ۵۰تومان به نگهداری 

یابد.  اختصاص  آرامگاه 
همچنین دولت ملزم شد 
۳هزار ذرع اراضی اطراف 
آرامگاه را برای محوطه آن 

خریداری کند...
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حداقل مدعی است براساس شرع سیاست گذاری 
می کند و چنان در این راه گام برمی دارد که یک 
ایرانی زرتشتی را که مردم مسلمان به او رأی  
داده اند از حضور در شورای شهر منع می کند، ولی 
هنگامی که نوبت به اعطای تابعیت می رسد، فردی 
چون آقای نجیب مایل هروی نیز دچار مشکل 
می شود. ما چون شهروند ایران هستیم، چندان 
توجهی نداریم که اهمیت تابعیت به ویژه در ایران 
پاسپورت داشتن، حق خريد ملك و 
خودرو براى ما امرى عادى محسوب مى شود، ولى 
براى كسى كه تابعيت ايرانى نداشته باشد، اين ها 
امكان پذير نيست و بدون اين حقوق نيز، زندگى 
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ھفتاد  برابر  (پاداشش) 
حسنه است، و آشکارکننده 
و  است،  سرافکنده  بد  کار 
بد  کار  کننده  پنھان 
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ما و مهاجران و دو سر یک نمودار ناهمگون

که  تاریخی  سرزمینی  عنوان  به  کلات 
نام آن در شاهنامه نیز ذکر شده است، 
نقطه عطف همه راه ها برای گردشگران 
علاقه مند به تاریخ و طبیعت است. این 
شهر، از شمال به وسیله تپه ماهورهای 
نسبتاً پست به طول ۱۸۰ کیلومتر با کشور 

ترکمنستان هم جوار است.

عکس:  مصطفی عباسی|  شهــــــــرآرا

عکس روز

.. خـان بارکزایـی یکـی از تأثیرگذارتریـن  .  امـان ا
پادشـاهان افغانسـتان معاصـر اسـت. او کـه در عصـر 
پهلـوی اول و آتاتـورک در ایـران و ترکیـه بـود، بـرای 
تغییـر سـطح زندگـی و اندیشـه در ایـن کشـور تلاش 
بسـیاری کـرد. امـان ا... خـان بر همین اسـاس سـفری 
یک سـاله بـه اروپـا و آسـیا انجـام داد، سـفری کـه 
پایان بخـش آن حضـور در مشـهد در روزهـای آخـر 
خرداد سـال ۱۳۰۷ شمسـی بود. بـه هنـگام حضور در 
مشـهد، برخلاف مرسـوم اسـتاندار یـا نائب تولیـه وقت 
آسـتان قدس میزبـان وی و همسـرش نبودنـد و آن ها 
ایـن دوران چنـد روزه را در خانـه حاج محمـود هراتی، 
تاجـر بـزرگ سـاکن محلـه چهاربـاغ، سـپری کردنـد.

در پژوهشـی کـه توسـط محققـان دانشـکده علـوم 
ورزشـی دانشـگاه ارومیـه انجـام شـده، اثـر یـک دوره 
اسب سـواری درمانـی بر کیفیـت زندگی زنـان مبتلا به 
ام اس مـورد بررسـی قرار گرفته اسـت. طبـق اعلام این 
پژوهشـگران، نتایـج حاصـل از تجزیه و تحلیـل داده ها 
حاکـی از اثربخشـی یـک دوره اسب سـواری درمانی بر 
ابعـاد سـلامت جسـمانی و روحی روانـی و نیـز کیفیت 

زندگـی ایـن بیمـاران بوده اسـت.

...در مذاکراتی که برای تصویب این قانون در مجلس 
درمی گیرد، حاج سیدرضا فیروزآبادی، نماینده شهرری 
مخالف است و می گوید: «البته ما باید پاس حقوق کسانی 
که خدمت به این مملکت کرده اند داشته باشیم، اما نه 
به این ترتیب که مالیات نواقل را در مشهد به آن ترتیب 
سختی از هر بیچاره که یک بار سوخت می آورد، ۵۰شاهی 
بگیرند ... بنده این را اول خیانت به این مملکت و ملت 
می دانم!» تیمورتاش در پاسخ  می گوید: «از روى این 
عقیده، با کمال افتخار حاضر هستم اول خائن این مملکت 
باشم!» علاوه بر تیمورتاش، ملک الشعرا بهار نیز حمایت 
می کند.۲سال بعد (سال۱۲۹۶شمسی) بر اساس همین 
قانون است که قوام السلطنه، والی وقت خراسان در محل 
یکی از مقابر ویران شده نادری، آرامگاه تازه ای برای 
نادرشاه می سازد و استخوان های او را از تهران به مقبره 
مزبور حمل می کنند. بعدتر انجمن آثار ملی ایران هم 
در سال۱۳۳۵خورشیدی درصدد برمی آید آرامگاهی 
مناسب شأن نادرشاه بسازد. این کار سال۱۳۳۶ شروع 
و۱۲فروردین سال۱۳۴۲ باغ نادری بازگشایی می شود. در 
واقع نیمه ابتدایی قرن حاضر تنها دوره  ای است که جمعی 
از سیاستمداران و اندیشمندان نگاهی مثبت به نادرشاه 
دارند و او را قهرمانی ملی معرفی می کنند. نگاه های بعدی 
ایرانیان معطوف به همین معرفی است و این گونه است که 
نادرشاه سوای اینکه چه بوده و چه کرده، به عنوان چهره ای 
ملی و تاریخی شناخته می شود. چهره ای که خوب و بد 
جزوی از تاریخ ماست و چه خوشمان بیاید و چه نیاید، 
باید برای ما و آیندگان بماند. تایید این باور را می توان 
در حرف های مصطفی روحی صفت دید که می گوید:  
«بالاوپایین کشیدن مجسمه موضوع نیست، بلکه فهم 
تاریخی از موضوعات مهم است. اگر پایین کشیدن مجسمه 
ناشی از احساسات باشد، دستاوردی ندارد و باز مدتی دیگر 
ممکن است عده دیگری احساساتی شوند و مجسمه را بالا 
بکشند... اما در واقع فهم تاریخی از موضوعات مهم است.»

... امیدواریم سیاست اعطای تابعیت ساده تر و براساس 
تعلق خاطر به کشور و فرهنگ ایرانی در دستور کار قرار 
گیرد و مشکلات این افراد به سرعت حل شود. این تحول 
در گرو تعریف گسترده تر و دقیق تر از مفهوم ایرانی بودن 
است. خوشبختانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از 
عمومی شدن مسئله، اعلام کرده است که فرایند اعطای 
تابعیت به ایشان در مرحله پایانی است، ولی هدف این 

یادداشت فراتر از فرد، بلکه نقد یک نگاه بود. 

پایان سفر شاه افغانستان به ایران 

اسب سواری به کمک 
بیماران ام اس می آید

نادرشاه در گستره قضاوت مردم چه 
جایگاهی دارد؟

تاریخ نگار

سلامت

ادامه از صفحه یک

ادامه سرمقاله از صفحه یک

سالروز  مناسبت  به 
شهادت مصطفی چمران 
ثبت  برای  چندخطی 
در  نوشتم.  تاریخ  در 
تاریخ مهندسی ایران و 
براساس آنچه از اسناد 
علمی تاریخ پلاسما و 
به ویژه حافظه مهندسان 
فنی  دانشکده  بزرگ 

دانشگاه تهران که هم زمان هم کلاسی های 
دکتر چمران  و بزرگان دانشکده برق در 
دوره های بعدی بودند به دست می آید، 
است.  بوده  بی بدیل  نابغه ای  ایشان 
چمران علاوه بر نابغه بودن تکیه ای 
عظیم بر خداشناسی و در یک کلام 
«خدا» داشت که او را از دیگران متمایز 
می ساخت. شاهدم هر روز که می گذرد 
جوانان دانشجوی کشورمان و به ویژه 
آن ها که فنی تر هستند، بیشتر علاقه خود 
را به «مصطفی» ابراز می دارند و ارادتی 
وصف ناشدنی به چمران را در شکل های 
می رسانند.  ظهور  منصه  به  مختلف 
باورکردنی نیست جوانانی که چمران را 
ندیده اند عاشقانه او را دوست دارند و شاهد 
این مدعا سالن شهید چمران دانشکده 
فنی دانشگاه تهران است که هر بار و در 
مراسمی از «مصطفی چمران» نامی به 
میان می آید سالن نیز به لرزه درمی آید و 

این نیست مگر لطف خدا.
اما ویژگی خاصی که جوانان ما دوست 
دارند بیشتر و بیشتر درباره آن بشنوند و 
بخوانند بعُد علمی دکتر مصطفی چمران 

است.
 :چمران دانشمند

در کشور ما دکتر چمران را بیشتر به 
عنوان یک سردار و یک چریک و یک 
رزم آور می شناسند، درحالی که در بیرون 
از این مرزها و از روی نوشته های علمی و 
به ویژه رساله دکتری ایشان، چمران را 
یک دانشمند بی رقیب و حتی ۵۰ سال 
جلوتر از تاریخ می شناسند (اشاره به 
کاربردهای مگنترون و موضوع رساله 
دکتری ایشان). تز دکتری چمران درباره 
مگنترون با کاتد سرد است و امروز کم کم 
کاربردهای آن دارد صنعت گوشه و کنار 
جهان را فتح می کند، به طوری که سالیانه 
تولید «مَگنترون» دارد به رقم صد 
میلیون عدد می رسد که در نوع خود در 
۵۰ سال گذشته اگر نگوییم بی نظیر حتما 

کم نظیر است.

 :اولین ایرانی عرصه فیوژن
مصطفی چمران با تحقیقات 
چندین ساله این جانب، اولین 
ایرانی است که پا به عرصه 
«فیوژن و پلاسما-گداخت» 
گذاشته است و در همین راستا 
سال ها قبل جزوه ای کوچک 
برای دانشجویان دانشگاه های 
مهندسی تهیه شد که تا امروز از 
سوی دانشگاه ها، انجمن مفاخر ایران و... 
بیش از ۵۰ بار تجدیدچاپ شده است و 

بجاست که زیور این نوشتار باشد.
در انتها بر خود می دانم پیام این مقاله را به 

صورت زیر خلاصه کنم: 
۱-  اگرچه مردم و به ویژه جوانان 
کشورمان به سرداران شهید کشورمان 
ارادتی وصف ناشدنی دارند ولی برای 
«دکتر چمران» جایگاه ویژه ای را در دلِ 
خود باز کرده اند که به دلیل جایگاه علمی 

ایشان است. 
۲-  دکتر چمران نه تنها شاگرد برجسته 
دانشگاه تهران، بلکه شایسته ترین دکتر 
برق ایرانی در «پلاسما و گداخت» در 

دانشگاه برِکلی (آمریکا) بوده اند. 
۳-  چمران دانشمندی بی ریا، بی آلایش 
و از همه مهم تر وطن پرستی مسلمان و 
خداشناس بوده اند (اشاره به پیام حضرت 

امام(ره) در خصوص شهید چمران). 
۴-  هنوز دانشمندان زنده دانشگاه 
برکلی و به ویژه جوان ترهای آن دانشگاه و 
به خصوص آن ها که در مبحث «پلاسما و 
گداخت» کار می کنند، چمران را بعد از ۵۰ 
سال برجسته ترین، دانشمندترین و نابغه 
می دانند و حتی بزرگانی مثل پروفسور 
هارتمن (خالق عدد هارتمن) که هم کلاس 
و هم راستا با مصطفی بوده اند به او افتخار 
می کنند. در اثر همین یافته هاست که 
دانشجویان کشورمان انتظار دارند به بعُد 
علمی ایشان بیشتر پرداخته شود، چرا که 
نسل امروز ایران به دنبال نیاکان دانشمند 
خویش است و به بوعلی سینا، مولانا، 
خوارزمی، خواجه نصیرالدین طوسی، 

فردوسی،  ابوریحان،  حافظ، 
سعدی، زکریا رازی  و... و دکتر 

مصطفی چمران می بالد و 
نام و نشان این بزرگان 

را در حافظه تاریخی 
خود نگه داشته است 
و می خواهد درباره او 

بیشتر بداند.

یک  ما  برای  چمران 
اسوه است. یک الگوی 
اخلاقی،  انقلابی، 
ایرانی و انسانی. انسانی 
با ابعاد گوناگون که 
انسان های گوناگون را 
در خوانش خویش به 
کانون نگاه توحیدی 

می کشاند و به فهمی تازه از 
ایمان عملی می رساند. اما واپسین 
روزهای خرداد فقط «مصطفی» را 
در شمار «واصطنعتک لنفسی» ندارد 
بلکه اگر به ۲ روز قبل از ۳۱ خرداد 
برگردیم به یک چهره مصطفی شده 
دیگر می رسیم به نام «علی شریعتی» 
که چمران، پرشکوه می ستودش. 
مردی که در عشق به عدالت و 
بیدارگری و فریاد علیه بیداد همزاد 
چمران بود و می توان گفت که هر 
چه را شریعتی فریاد می کرد، چمران 
می زیست، هر چه او می نوشت 
چمران به رفتار در می آورد. ابوذر در 
جان هر دو به قیام بود و ربذه، چمران 
را پای در خویش داشت و دمشق 
شریعتی را در آغوش گرفت. دمشق 
به برکت حرم حضرت زینب(س) نه 
به پیشینه سیاه اموی که شریعتی به 
هر کلمه بر آن باور هجوم می برد. او تا 
بود فریاد گر علیه ستم بود و حالا نیز 
در کلماتش عدالت را جان می بخشد. 
چمران هم ربذه را ابوذر وار زیست و نه 
فقط به فریاد از گلو که این بار فریاد را 
از دهانه تفنگ هم بر سر متجاوزان 
می بارید. من میان چمران و شریعتی 
پاره هایی از ذات مشترک می بینم که 
هدف مشترک آنان را در مأموریت 
متفاوت به خدمت گرفت. 
برای  شریعتی  به 
بت شکنی تبری از 
جنس کلام داد و 
در دست چمران 

تفنگ نهاد. 
هم  را   ۲ هر  البته 
قلمی بود که تا 
قیامت بیداری 
 . ند فشا می ا
مصطـــفای 
عـــارف ما 
در کــلام 
علـی مــا 

راز عشق می خواند و شجاعت 
جهاد می افزود. این سخن 
خود اوست در رثای مردی که 
دوست می داشت او در رثایش 
به سخن بپردازد اما خرداد 
سهم چمران، ۴ سال بعد از 
خرداد شریعتی بود، لذاست که 
شرح علی را در زبان مصطفی 

می خوانیم که
«ای علی! شاید تعجب کنی اگر بگویم 
که همین هفته گذشته که به محور 
جنگ «بنت جبیل» رفته بودم و 
چند روزی را در سنگرهای متقدّم 
«تل مسعود» در میان جنگندگان 
«امل» گذراندم، فقط یک کتاب با 
خودم بردم و آن «کویر» تو بود؛ کویر 
که یک عالم معنا و غنا داشت و مرا 
به آسمان ها می برد و ازلیّت و ابدیتّ 
را متصل می کرد؛ کویری که در آن 
ندای عدم را می شنیدم، از فشار وجود 
می آرمیدم، به ملکوت آسمان ها پرواز 
می کردم و در دنیای تنهایی به درجه 
وحدت می رسیدم.» چمران شریعتی 
را می ستود و فریاد ابوذر را از کلمات او 
می شنید و خود نیز ابوذری در جان 
داشت که در هرجای جهان به فریاد 
و جهاد بود و سرانجام هم به فراز بلند 
شهادت رسید تا قیامت کلمات را 
شکوهی ماندگار بخشد. من در شهادت 
مصطفی، سهمی برای علی قائلم و در 
کلام علی، سهمی برای مصطفی و 
باور دارم که دوای درد نسل امروز هم 
بازگشت به اندیشه و مجاهدت علی و 
مصطفی است. این بازگشت، نه تنها 
ما را به عقب برنمی گرداند بلکه از دره 
بی خودی و برهوت بی خبری به فراز 
دانایی و کنشگری و جهاد برمی کشد 
و  تعالی  برای  را  و ظرفیت هامان 
پیشرفت انسانی، فعال می کند. این 
بازگشت را هم تکلیف ملی و انقلابی 
می دانم که همه ما باید بدان همت 
ورزیم که امروز را و دردهایش را داروی 
معجزه گر و شفابخش، بازگشتی چنین 
است. بازگشتی که ما را به سرخط 
نو می رساند تا نوخواهی و نوجویی و 
نوخوانی را با تلاش برای زیست انقلابی 
گره بزنیم و راه را به سوی افق های 
روشن هموار کنیم. این هم آرزوی 
علی شریعتی است، چنان که آرمان 

مصطفی چمران نیز هم.

دوگانه واحد، چمران و شریعتیروی دیگر چمران  
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۱۳۰۷
خرداد

 دکتر محمود فتوحی استاد دانشگاه 
فردوسی در کانال تلگرامی اش با عنوان 
«کاروند پارسی» بریده ای یکی از مقالاتش 
را با عنوان «سبک و ایده در آثار شریعتی» 
منتشر کرده است، که بخشی از آن را با هم 
می خوانیم:«توفندگی سبک سخن دکتر 
علی شریعتی محصول بافتار انقلابی دهه 
۴۰ و ۵۰ است. واکنش یک مخاطب در 
سال های ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷ با واکنش همان 
مخاطب در سال های ۱۳۷۰-۱۳۸۰ به این 
سبک تفاوت بنیادین و گاه متقابل دارد. 
واژگان کلیدی اندیشه شریعتی در وضعیت 
نهضت کاملا امید بخش، حرکت آفرین، 
انگیزاننده و تعهد آفرین اند؛ واژگانی مانند: 
«مسئولیت، وحدت، رسالت، طاغوت، 
شهید و شهادت، قیام، نهضت، جهاد، 

ارزش، بیعت، برادری، وصایت، ولایت، 
خودسازی، مستضعف، مکتب، ملت، امت، 
شورا، رهبری، عقیده، ارشاد، هجرت، ثارا...، 

پاس دار و... .»
به  واژگان در شرایطی که  اما همین 
قول خود شریعتی «نهضت به نهاد بدل 
می شود» آن کیفیت انگیزندگی را از 
دست می دهند. پس از پیروزیِ نهضت، 
هم واژگان او و هم سبکش، معنا و هویتِ 
اقتدارگرا پیدا می کند. سبک انقلابی به 
سبک اقتدارگرا تغییر هویت می دهد. 
عصیانگر،  انگیزاننده،  دیگر  او  سخن 
حرکت بخش و تعهد آفرین نیست، بلکه 
در موقعیت اقتدار همان سبک با خصلتی 

اقتدارگرا، ارعابگر، و نگهدارنده به تثبیت 
نهاد قدرت می گراید. بسیاری از واژگان 
کلیدی در سبک شریعتی بر تابلو یک نهاد، 
یا سازمان ایدئولوژیک دولتی نشست، یا 
به اصطلاحات بخش نامه ای بدل گشت. 
می بینیم که در گذر زمان مناسبت میان 
سبک و شرایط تاریخی تغییر می کند. 
جریان های  فشار  زیر  شریعتی  سبک 
سبک  می دهد،  هویت  تغییر  تاریخی 
انقلابی رنگ می بازد و به سبک اقتدارگرا 
بدل می شود. سبک ضدقدرت به سبک 
حامی قدرت، سبک درهم شکننده به 
سبک محافظه کار تبدیل می شود. این 
تغییر ماهوی سبک در ۲ دسته نوشتارهای 

اجتماعیات و اسلامیات شریعتی به وضوح 
دیده می شود، اما نوشته های ادبی و کویری 
او کمتر دستخوش این تغییر شده اند. در 
کویریات ادبیت سبک و رازوارگی سخن 
غالب است. نوشتار ادبی به دلیل ابهام هنری 
و نمادین بودن به زمان و مکان واحدی تعلق 
نمی گیرد، معناساز باقی می ماند و زمینه 
آزادی تأویل و تکثر معنا می شود. فضای 
رازناک «کویر»  شریعتی هیچ گاه به یک 
متن اقتدارگرا بدل نخواهد شد، بلکه به 
دلیل نمادین بودن و ابهام و تأثیرپذیری 
پیوسته جاری خواهد بود و مقید به زمان و 
تاریخ نخواهد شد. کویریات شریعتی نوعی 
تمرین آزادی است در زبان. اما اجتماعات 
و اسلامیاتش پای بست تعهد ایدئولوژیک 

است و گاه مانع آزادی ذهن و زبان. »

تغییر معنا و کارکرد سبک شریعتی
گرام گردی

بدون شرح

مجید اسلام پناهی

۳۱

رضا امراللهی
 رئیس اسبق سازمان 

انرژی اتمی

می کنند. در اثر همین یافته هاست که 
دانشجویان کشورمان انتظار دارند به بعُد 
علمی ایشان بیشتر پرداخته شود، چرا که 
نسل امروز ایران به دنبال نیاکان دانشمند 
خویش است و به بوعلی سینا، مولانا، 
خوارزمی، خواجه نصیرالدین طوسی، 

فردوسی،  ابوریحان،  حافظ، 
سعدی، زکریا رازی  و... و دکتر 

مصطفی چمران می بالد و 
نام و نشان این بزرگان 

را در حافظه تاریخی 
خود نگه داشته است 
و می خواهد درباره او 

بیشتر بداند.

متفاوت به خدمت گرفت. 
برای  شریعتی  به 
بت شکنی تبری از 
جنس کلام داد و 
در دست چمران 

تفنگ نهاد. 
هر  البته 

قلمی بود که تا 
قیامت بیداری 
 . ند فشا می ا

یک  ما  برای  چمران 

 عباس محمدیان
رئیس سازمان بسیج 
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